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Abstract 

Fictional literature in Iran has focused its attention on representing the realities of 

Iranian society from the very beginning of its formation. With a quick look at the works 

of fiction from the twenties to the fifties, the audience can clearly see the influence of 

realism in the heart and text of the stories. The main reason for this approach in fiction 

literature is the political and social structure and conditions that govern Iran. The 

present study tries to answer the main question in a descriptive-analytical way, that 

according to the realist view that prevailed in the short story in the twenties, what 

image did the male writers draw of "woman" and her "social position" at this historical 

moment? are The statistical population of this research is the short stories written by 

Ebrahim Golestan, Bozor Alavi and Mahmoud Etemadzadeh in this decade. The 

findings of the research show that "female" characters in these stories are often 

mentioned as secondary characters and their processing method is in a way that is 

related to other characters. It seems that none of the "female" characters are directly 

introduced in these stories and their "actions", "thoughts" and "speech" are the main 

tools of the authors. They are to introduce these characters to the reader. These women 

have different names; but they have common characteristics that they are condemned to 

suffer and finally surrender due to economic, cultural and political anomalies. In 

general, although these "women" have been represented differently in some cases; the 

overall picture presented of them under the influence of the realistic view of short story 

writers in the twenties has many points in common with each other. 
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 چکیده 

« های جامعة ایرانبازنمایی واقعیت»گیری، توجه خود را به شکل در ایران از همان آغازِ« ادبیات داستانی»

وضوح نفوذ خورشیدی، مخاطب به معطوف کرده است. با نگاهی گذرا به آثار داستانی دهة بیست تا پنجاه

دلیل عمدة این رویکرد در ادبیات داستانی، ساختار و . کندها مشاهده میرا در بطن و متن داستان مرئالیس

تحلیلی سعی دارد به  –شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران بوده است. پژوهش حاضر به شیوة توصیفی 

دیدگاه رئالیستی حاکم بر داستان کوتاه در دهة بیست، نویسندگان  این پرسش اصلی پاسخ دهد که با توجه به

اند؟ جامعة آماری این تاریخی ترسیم کرده این مقطعِ وی در« جایگاه اجتماعی»و « زن»مرد چه تصویری از 

است. در این دهه ابراهیم گلستان، بزرگ علوی و محمود اعتمادزاده  نوشته شدة های کوتاهپژوهش داستان

های فرعی عنوان شخصیتها اغلب بهدر این داستان« زنانه»های دهد که شخصیتهای پژوهش نشان مییافته

نظر شوند. بهها معرفی میای است که در ارتباط با سایر شخصیتگونهها بهمطرح هستند و شیوة پردازش آن

، «هاکنش»اند و معرفی نشده شیوة مستقیمها بهدر این داستان« زن»های کدام از شخصیترسد که هیچمی

ها به خواننده هستند. این زنان ها ابزار اصلی نویسندگان برای شناساندن این شخصیتآن« گفتار»و « افکار»

های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محکوم هایی مشترکی دارند که بر اثر ناهنجاریهای گوناگون؛ اما ویژگینام

صورت متفاوت در مواردی به« زنان» چه ایندر مجموع اگرستند. به رنج کشیدن و در نهایت تسلیم ه

گرای نویسندگان داستانِ کوتاه ها تحت تأثیر دیدگاه واقعاند؛ اما کلیت تصویر ارائه شده از آنبازنمایی شده

 ، نقاط اشتراک بسیاری با یکدیگر دارد. ة بیستدر ده
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 مقدمه -1

باورها و نگرش  د،یعقا ودارند فعّال جامعه حضور یک از افراد در  یمیعنوان نهزنان ب

ر جامعه مؤثّ کیحرکت  ریمس رییتغ ایو  یروابط اجتماع شبردیدر پ رامونشانیآنان به جهان پ

در جهت  یاثرگذار بر روند امور جامعه مباحث یرویعنوان نهاست که ب یعیطب نیبنابرا است

واقع و آثاری در این زمینه خلق شود. در ردیبهبود وضع آنان در جامعه صورت گ ای رییتغ

. هر اثر ادبی بازتاب مسائل اجتماعی و تصویری از جامعة عصر نویسنده استباید گفت: 

میان تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.  بازتاب مسائلی مرتبط با افراد جامعه که در این

شناسی جامعه»شناسی قابل دریافت است. شناخت این مسائل در آثار ادبی بر پایة نقد جامعه

-بازتاب واقعیت ،اثر ادبی داند؛ زیرا ساختار جهانِای اجتماعی میادبیات، اثر ادبی را پدیده

نهادی اجتماعی است و از زبان که آفریدة  ،ها است. ادبیاتهای اجتماعی یا بیان نمادین آن

آورد؛ زیرا زندگی را به نمایش درمی ،کند. ادبیاتعنوان وسیله استفاده میاجتماع است، به

ای اجتماعی دارد وظیفه یا فایده ،زندگی تا حدود زیادی یک واقعیت اجتماعی است. ادبیات

 (. 22: 1232و دیگران،  وارن)« تواند فردی باشدکه نمی

ای داند، پدیدهشناسیِ آفرینش ادبی، اثر را به همان اندازه که آفرینشی فردی میجامعه

گیرد. در واقع آفرینش ادبی تا حدّ زیادی آفرینشی جمعی است. در نظر میاجتماعی نیز در

 :آثار افرادی مانند ،تی و جدید وجود دارد. دیدگاه نخستدو دیدگاه متفاوت سنّ ،این زمینه

گیرد. این دیدگاه بر آن است که پیوندی فشرده میان دواستال و هیپولیت تن را در برمیمادام 

های خاص و محتوای آثار ادبی برقرار محتوای آگاهی جمعی کل جامعه یا برخی از گروه

 ممکن ساختنِ ،ترین شاخصة آنمهم شود ومیکند. دیدگاه دوم با آثار جورج لوکاچ آغاز 

شناسی کلاسیک و دیالکتیک کانت، هگل و مارکس ادبیات با زیباییشناسی جامعه پیوندِ

 است. 

لی، شناسی آن است که اثر هنری سازندة جهانی تخیّاین زیبایی اندیشة محوریِ»

ة آثار ادبی در هر دورة تاریخی و توجه عمطال. غیرمفهومی و در عین حال بسیار غنی است

دهد که خالق آثار ادبی از سویی نگرش نشان می در این آثار، این واقعیت را« زن»حضور به
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کند و از سوی دیگر تأثیر تحولات جامعه را در چهرة زن به خود را نسبت به زن بیان می

  (.26-22: 1222)شمیسا،  «کشدتصویر می

که در قرون چهرة زن در طول تاریخ در آثار هنری و ادبی یکسان نبوده است، چنان

 شوددر دورة رنسانس تصاویر مثبتی از زن ارائه می .دستندانه میرا عامل گنا« زن»وسطی 

هنرمند در دورة رنسانس به ترسیم »کشند و ی و پترارک از زن میچمانند تصاویری که داوین

مادر داوینچی است. در آثار ادبی  ،گویند ژکوندکه میچنانپردازد آنچهرة معشوق خود می

ترسیم شده « اجتماعی»و « فردی»و داستانی دوران معاصر چهرة زن به دو شکل شخصیت 

های اجتماعی مشهود زن در روابط با خانواده، اقوام و گروه« شخصیت اجتماعی» است.

مایان ن« تنهایی»و « عشق»او را در مسائل روحی و روانی فرد مثل « شخصیت فردی»است و 

های متفاوتی از زنان کند. در ادبیات داستانی ایران نیز در ادوار مختلف تصاویر و چهرهمی

 البته منفور بودن زن این چهره گاهی قابل ستایش و گاهی منفور است که است. گردیدهارائه 

ن هایی که مرداداستان...نگریسته شده است به او از دریچة نگاه مردانزمانی است که بیشتر 

زیستی مردان و زنان جامعه است. نویسند بنابر طبیعت زندگی در قلمرو همنویس میداستان

وخوی خود و یا دوستان و ها خلقنویسان در آفرینش قهرمانان مرد داستاناین داستان

-دهند؛ بنابراین در آفرینش شخصیتجنس خود را معیار خلق قهرمانان قرار میهم آشنایانِ

کنندة ها سخن بگویند و با واسطه بیاناست که تنها بتوانند از جانب آنهای زن طبیعی 

ها باشند که البته این با واسطه بودن تا حدودی از اصالت احساس و عواطف و احساسات آن

 کاهد.ها میگرایانه شخصیتعواطف واقع

  

  مسئلهبیان  -1-1

-دگاهیاز د بوده و یهیبد یامر هاها و مکانهمیشه در همة زمانزن و مرد،  انیاختلاف م

قرار گرفته است  یمورد بحث و بررس یو اجتماع یروانشناس ،یشناسستیمختلف ز یها

است. علم اجتماع  یاختلاف جنس یندهایبه دنبال کشف علل و فرا کیعنوان مثال علم ژنتهب

پردازد و بالاخره یاز حقوق م ینهضت طرفدار یاجتماع جینتا ةبه مطالع یشناسجامعه ای
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 یهایژگیاستعدادها و و ةسیرفتار مردان و زنان به مقا ةضمن مطالع یعلم روانشناس

 .دهدیقرار م قیو تحق یها را مورد بررسو مردان پرداخته و آن انزن تیشخص

در کنار  یجامعة انسان یاز دو رکن اصل یکی عنواننامناسب زنان به گاهیانتقاد از جا 

از  یزن و البته برخ سندگانیاست که در آثار نو یاز موضوعات یکیمردان، همواره 

 یکی عنوانبه توانیکه از آن م ینامناسب گاهیمرد مورد توجه قرار گرفته است. جا سندگانِینو

و حقوق زنان  گاهیجا ةمسئل کرد. ادیدر جوامع مختلف  شرفتیرشد و پ نعموا نترییاز اصل

تفکّرات مختلف،  ةیمعه که در دوران معاصر در جهان به اشکال گوناگون و از زاودر جا

 یفکر هایموضوع در حوزه نیا زین رانیمنازعه شده، در ا یو حت یدربارة آن بحث، داور

 .یداستان اتیمطرح شده است از جمله در حوزة ادب یمختلف

 انگریزنانه و مردانه ب هایواژه یمتماد هایسال زیزنان ن یِسینوو داستان اتیادب ةدر حوز

 یةمرد بر پا هایتشخصی مثال عنوانآثار زنان و مردان بوده است. به انیبزرگ م یتفاوت

اما  شوند؛یم یو داور یو ابتکار معرف جوییهمچون: قدرت، چاره هاییمجموعه ضابطه

 ت،یاز حساس یبالاتر ةزن درج هایتیشده در مورد شخص زیتجو یو داور یمعرف ةویش

 .ردیگیرا در برم گرانید هایتیکا به حماو اتّ گراییسنّت ،یوابستگ

 خیتار ،یچون: عناصر ادب یگوناگون یرا از منظرها سندگانینو یپژوهشگران، آثار ادب

اند، قرار داده یو ... مورد نقد و بررس یطبقات اجتماع ،یمناسبات و روابط اجتماع ات،یادب

دوره از منظر حضور زنان و  نیا سندگانیکوتاه نو یهادر مورد داستان ریفراگ یاما پژوهش

 ةده کیکه مختص به  یرینگاه جامع و فراگو جامعه صورت نگرفته است  درآنان  گاهیجا

 .دینمایم انیب نهیزم نیضرورت پژوهش را در ا ،یخلأ ادب نیباشد، وجود ندارد و هم یادب

این پرسش اصلی پاسخ دهد که با توجه به دیدگاه رئالیستی پژوهش حاضر سعی دارد به 

جایگاه »و « زن»حاکم بر داستان کوتاه در دهة بیست، نویسندگان مرد چه تصویری از 

 اند؟ وی در این مقطع تاریخی ترسیم کرده «اجتماعی

  

 پیشینۀ پژوهش  -1-0

شناختی جایگاه هبررسی جامع»در پژوهشی با عنوان  (1022)فرشکیب و یاسمیخسروی 

کنند که هر چند بزرگ علوی بیان می «هایش و شلغم میوه بهشتههای چشمزن در رمان
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ای از شخصیت او را نشان های مرموز و پیشرفتهقطبی نسبت به زن دارد و جنبه نگاهی دو

دهد؛ اما شخصیت اصلی در داستان او زنی پویا و پرانرژی است که از نقش مادری و می

آنکه شخصیت اصلی در  جوید؛ حالهای اجتماعی را میشود و نقشور میهمسری د

های محدود است که در جامعة آن روز سنّتی با چارچوب زنی د افغانیمحمّعلیداستان 

 .تحرکّ و ایستا استزنی فقیر، کم شغلم میوة بهشتهدر رمان « عنبرگل» .استامری طبیعی 

 فردی هپایان داستان با خود دارد. او در جامعه و خانوادانرژی را تا شخصیتی یک حال و کم

گذراند و این فقر و محدودیت، مظلوم، مطیع است و زندگی را با سختی و بلاتکلیفی می

 کشاند. گاهی او را به کارکردهای منفی می

های شوهر آهوخانم جایگاه اجتماعی زنان در رمان»در پژوهشی با عنوان( 1222)صالحی

های جنسیتی، فرهنگی، دهد که هر دو نویسنده با وجود تفاوت، نشان می«الجسدو ذاکره 

اند تصویری واقعی از حقوق پایمال شدة زنان ایرانی و خوبی توانستهاجتماعی، زبانی و... به

 ازدواج اجباری، کار خانگیِ :الجزایری به تصویر کشند. در هر دو رمان مسائل مشترکی چون

ت از تحصیل و تحقیر زنان شناسایی شده است. این مشکلات که تبدیل فرسا، محرومیطاقت

نسبی  برخی از زنان داستان رو به بهبودیِ« شکنیِتسنّ»های اساسی زنان شده، با به دغدغه

آزار جسمی زنان توسط همسرانشان، ایفای  :نهد و در بحث افتراقات به مسائلی چونمی

 ایی از همسرآزاری اشاره شده است. های مردانة زنان و طلاق برای رهنقش

های رضا تحلیل جایگاه اجتماعی زنان در رمان»در پژوهشی با عنوان (1022)فولادی 

، اعتقاد دارد که براهنی در «شناسی انتقادی مکتب فرانکفورتبراهنی براساس نظریة زیبایی

خوان دیدگاه مخالفکردن جامعه و بهبود جایگاه زنان، با های مورد بحث با هدف آگاهرمان

روزگار دوزخی است. براهنی در رمان  و سلبی، به انتقاد از وضعیت آنان در جامعه پرداخته

بودن زنان را حاکمیت تاریخِ مذکر و ریشة منفعل ،با توصیفات تلخ و گاه گزنده آقای ایاز

دسالاری حاکم بر انتقاد از مرعلاوه رازهای سرزمین منو آواز کشتگان داند. در مردسالار می

دهد حوادث اجتماعیِ منجر به انقلاب اسلامی، باعث ظهور و نگاه جنسیتی به زن، نشان می

آزاده خانم و »است. وی در رمان  های بالقوة زنان و تأثیر پررنگشان در جامعه شدهتوانمندی
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ناآگاهی بودن و  داند؛ اما به دلیل ناشناختهزن را روح عشق و شور زندگی می« اشنویسنده

 شود.جامعه باز هم تاریخ مردسالاری غالب، مانع بروز استعدادهای او می

سیمای زن ایرانی در آثار »با عنوان  نامة کارشناسی ارشد خودایاندر پ(1220)رحیمی

( احمد و سیمین دانشورهای کوتاه آلموردی: داستان ةمطالع) احمد و سیمین دانشورآلجلال

ای ملموس با همة شادی و حمد در پی توصیف سیمای زن و ارائة نمونهاکنند که آلبیان می

سیاسی با اندیشة سوسیالیستی در پی رهایی  هایش نیست؛ بلکه در جایگاه یک مبلّغِغم

های ها و ستمها، نابرابریدلیل کاستی زنان ایرانی نیز به .رنجدیدگان و زحمتکشان است

آلود و زبانی گیرند. او با نگاهی طعناین گروه قرار می روا داشته شده بر آنان، در تاریخیِ

ها و کند با نشان دادن کاستیپردازد و سعی میتمسخرآمیز به دفاع از زنان زجرکشیده می

 ایرانی، مخاطبش را متوجه وضعیت اسفبار آنان بنماید. های موجود در زندگی زناننابسامانی

 

 روش پژوهش -1-3

انجام گرفته و  یااست که به روش کتابخانه یلیتحل-یفیپژوهش از نوع توص نای 

معتبر مورد نظر  یو مجلات پژوهش یاها و اطّلاعات، از منابع کتابخانهداده یگردآور یبرا

 است.استفاده شده 

 

 مبانی نظری پژوهش -0

 در قالب فرمِ داستان کوتاه « آفرینش آثار رئالیستی»-0-1

-واقعیت به انعکاسگیری، توجه خود را در ایران در همان آغاز شکل« داستانیادبیات »

کرده است. با نگاهی گذرا به آثار داستانی دهة بیست تا دهة پنجاه معطوف های جامعة ایران 

کند که ها مشاهده می، مخاطب به وضوح نفوذ رئالیست را در بطن و متن داستانیخورشید

ادبیات داستانی، ساختار و شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر  دلیل عمدة این رویکرد در

گردد، جمالزاده برمی« نگارش یکی بود و یکی نبودِ»ایران بوده است. این شیوه که به پیش از 

ای و آخوندزاده نمود پیدا کرد و دلیل گرایش به آن العابدین مراغههای زینابتدا در داستان

بوده است؛ زیرا مخاطب در آفرینش آثار رئالیستی ایرانی، عمدتاً  های ادبینیز فارغ از اندیشه

-کند که در سالهای سیاسی و اجتماعی نویسندگان این آثار را مشاهده میها و دغدغهانگیزه
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نویسی معاصر دلایل های پیش از مشروطه وارد عرصة ادبیات شد. در زمینة پیدایش داستان

اعزام دانشجویان ایرانی به خارج، ورود  :توان بهها میآن شمرند که از جملةمختلفی را برمی

خصوص ن اروپا به جامعة ایرانی، تأسیس چاپخانه، تدریس مدارس جدید و بهمظاهر تمدّ

ل در فرهنگ و ادبیات های علمی، تاریخی و ادبی برای ایجاد تحوّدارالفنون، ترجمة کتاب

 (.37-30: 1236، شکری) دجدید فارسی اشاره کر

کار ل خود را چندان بهدر مکتب رئالیسم، اصل بر این است که نویسنده در اثرش، تخیّ

ویژگی اصلی . صرفاً راوی داستان باشد ،طرفی و به دور از هرگونه قضاوتنگیرد و با بی

رد و ریشة همة یگموجود اجتماعی در نظر مییک آثار رئالیستی این است که انسان را 

کند. قهرمانان آثار رئالیستی غالباً از طبقة وجو میرا در اجتماع جسترفتارهای نیک و بد او 

: 1232)نوری،  فکران خود بودندنوعان و همشدند که نمایندة هممتوسط اجتماع برگزیده می

026.) 

های داستان رواییِ های مکتب رئالیسم در ساختارِفهترین مؤلّرسد وجود مهمنظر میبه

های مختلف این دهندة تأثیرپذیری نویسندگان این دهه از اصول و جنبهنشان 02کوتاهِ دهة 

ها، گویای این نکته است های رئالیستی در این داستانها و جنبه. کثرت شاخصهباشدمکتب 

که سبک و شیوة غالب نویسندگان در پرداخت عناصر داستان رئالیستی است. این 

ها و عناصر داستانشان با اصول راها، شخصیتاند تا رویدادها، ماجنویسندگان تلاش کرده

« نماییواقعیت»مکتب رئالیسم منطبق باشد و با استفاده از تجارب و مشاهدات عینی خود به 

 داستان دست یابند.

-ها و بیان دقیق رخدادهای اجتماعی، آیینة تماماین نویسندگان با پردازش شخصیت» 

د. نسیله به رویدادها و معضلات جامعة خویش بنگرود تا بدانننهنمایی فراروی خواننده می

نشان  02در دهة کوتاه  داستانِ نویسندگانِآثار شاخص  با توجه به های انجام شدهبررسی

کند. زبان و فضای داستان ها اغلب از الگویی ساده پیروی میدهد که ساختار این داستانمی

شود. شخصیت و ی روایی مشاهده نمیساده است و در ساختار روایی این آثار نیز پیچیدگ

در اغلب موارد افراد و رویدادهای واقعی اجتماعی هستند. از آنجا که  یرخدادهای داستان

)همان:  «شوندی مینوعی تقلیدی از عالم واقعی تلقّها رئالیستی هستند بهاغلب این داستان
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وار مواجه است لسلهسری حوادث و رویدادهای سها مخاطب با یکدر این داستان (.011

بنابراین اند. گرفته که با نظم خاصی و با هدف رسیدن به نتیجة خاصی در متن داستان قرار

شیوة نقد ها بهتصویر کشیده شده در متن داستانهای بهدر این پژوهش با توجه به واقعیت

 پردازیم.رئالیستی به توصیف زن و جایگاه اجتماعی او از دید مرد می

   

های و خوانش یهای جنسیتبستری برای رهایی از محدودیت« ادبیات داستانی»-0-0

 مردسالارانه 

دنبال تعریف خود همواره به« گرایانةمنش رئالیستی و واقع»ادبیات داستانی با تأکید بر 

-های جنسیتی و خوانشجایگاهی برای حضور زنان و همچنین رهایی خود از محدودیت

است. در ادبیات داستانی استعداد و ظرفیت بیشتری برای حضور زنان  های مردسالارانه بوده

های تأثیرگذاری داستان های محوری،عنوان شخصیتاند بهترسیم شده است و زنان توانسته

نوعی که فضای نوع ادبی داستان، بدون حضور زنان توان بازتاب و انعکاس به را خلق کنند

مخاطب امروزی را نخواهد داشت. ادبیات داستانی های اجتماعی و همچنین جذب واقعیت

ظرفیتی را احیا کرد که مردان و زنان در کنار هم بتوانند جایگاه اجتماعی  ،گیرچشم شکلیبه

و ع خود را انعکاس دهند. توازن حضور هر دو جنس، فارغ از تنوّ های جنسیتیو دغدغه

برای « دکارکرد و تعهّ»تی و تعریف نویسی رئالیسداستان های جنسیتی، حاصل رواجوسوسه

های زن و مرد وجود آورد تا شخصیتادبیات داستانی فضایی را بهدر نهایت ادبیات است. 

 بتوانند خود و نقش اجتماعی خویش را دنبال کنند. 

  

-زنان در قالب نگرشی انفعالی در بستر جامعهجایگاه بازنمایی »و « داستان کوتاه» -0-2

 « تیای سنّ

 بسیاری منابع از خود داستانی هایشخصیت خلق در زن، چه و مرد چه نویسنده، یک

 که خاطراتی کند،می زندگی هاآن با که هاییانسان اجتماع،: چون منابعی کندمی استفاده

 امر این. خود عقاید و روحیات عواطف، خلقی، هایویژگی از خصوصاً و گذاشته سر پشت

 خارج هاشخصیت دنیای از و بکشد بیرون اثر از را خودش نویسنده، اگر اما است بدیهی

 اگر که طوریبه دهدمی دست از زنده و پویا هاییشخصیت تکوین در را خود توانایی شود
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-می روروبه شکست با قطعاً ندهد دخالت داستان مطالب در را خود کند تلاش اینویسنده

 زن یا بودن مرد به بنا نویسنده شخصیت که است. اینجاست محال حدودی تا امر این و شود

 به که است نویسنده ویژة تفکرّ طرز و طبیعت این. کندمی زنده و خلاق، پویا را اثری بودن،

 به نسبت و متفاوت خاص ایجاذبه او اثر و ببیند خاص شیوةبه را جهان دهد می امکان او

 باشد. داشته دیگر آثار یا اثر

نویسندگان باید از »گوید: وسیلة نویسندگان میبه« زن»قهرمان بیشاب دربارة خلق    

لوحی تقریباً ابله، هستند بپرهیزند. معنی معصومیت، خلق قهرمانان زنی که از فرط ساده

شوند. زن ها نمیسوزانند؛ اما عاشق آنمانده بودن نیست. همه برای زنان احمق دل میعقب

تر از حتی زندگی خودش است، جانش را به ر او مهمقهرمان، باید به خاطر کسی که در نظ

شوند. شخصیت زن باید احمق اعتباری قائل می خطر بیندازد. مردم به ندرت برای شهیدِ

طور مستقیم و آگاهانه جلوی اعمال حتماً عاقل باشد. خوانندگان فقط به قهرمان زنی که به

  (.136-132: 1232)بیشاب،  «دهندیت میگیرد، اهمّپلید را می

پرداختن به » ویژه داستان کوتاه در ایران،ها و بههای اصلی اغلب داستانیکی از ویژگی

تی و هنجارهای حاکم بر آن، روز هستند و جامعة سنّاست؛ زنانی که اغلب تیره« جایگاه زنان

ب بر کند که گویا جنسِ فروتر و زیردست مردان هستند. نگاه غالای رفتار میشیوهبا آنان به

هاست. نگاهی که در آن همواره زنان آن« نگرشی انفعالی به زنان و هستی زنانة» این آثار،

 دهد،فاقاتی که پیرامونشان رخ میپذیرای مشکلات زندگی هستند و خود را نسبت به اتّ

ها، بازتابی از تصویر دلخواه تصویر زنان در این داستان ،عبارت دیگردانند. بهگناهکار می

هویت » شوند.با مردان همراه می« قربانی شدن هویت خویش»ن است و خودشان نیز در مردا

وضوح مشهود است و اغلب زنان برخلاف میل، مطابق ها بهزنان در این داستان« باختگی

کنند. این زنان گرفتار هنجارهای ناعادلانة جامعة مردسالار خواستة همسران خود رفتار می

 ر نیستند. مسیر دیگری را برای خود متصوّجز اطاعت ههستند و ب
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 ها بحث و تجزیه و تحلیل داده-3

  های اواندیشهابراهیم گلستان و  -3-1

آذر، ماه آخر »با عنوان  02در دهةلین مجموعه داستانش را اوّ (1221)ت:گلستانابراهیم 

، «هارفته یه دزدب»کوتاه:  داستانِ 6مجموعه شامل  نیمنتشر کرد. ا 1203در فرورین « پاییز

 «و فردا روزید انیم»و « سپرده ادگاری»، «در خم راه» ،«انیعص تبِ» ،«زییآذر، ماه آخر پا»

سالارانه است که مرد ییهاداستان ،نآاز  یمبیش از نی ،شش داستان نیست. از مجموع اا

 یبه دزد» در رنگ هم ندارد.کم یحضور یحت یاجتماع تیشخص کیعنوان هبدر آن زن 

آذر، ماه آخر » کردن جسم و روح مطرح است. درم و گسترش آن در حد فلجتوهّ« هارفته

ت نسبت داده شده است بند بودن به هر آنچه به سنّیعدم شناخت درک گذشته و پا «زییپا

زندان( نام نهاد در  اتیتوان آن را )ادبیکه م «انیعص تبِ» در. ردیگیقرار م یمورد بررس

در  هاست.مقاومت نیبه ا دنیبخش یدر برابر شکنجه و وجه حماس انیزندانعد مقاومت بُ

 انیاعتراض و عص ینوع نیز« سپرده ادگاری» در است. انیباز هم اعتراض و عص« خم راه»

 02ةدر اواسط ده رانیا یاسیمجدداً اوضاع س« و فردا روزید انیم»در بالاخره. شوددیده می

دست اندرکاران و  دگاهیآن بر د ریون حزب توده و تأثدر یهایبندو اختلافات و دسته

   شود.یمربوط م یاسیالان سمبارزان و فعّ

و  02های دهةل در وقایع سالهای این مجموعه، تأمّندر داستا یمسئلة اصلبنابراین، 

نویسی گلستان در داستان های مختلف اجتماعی و سیاسی ایران در آن دهه است.گرایش

نظیرست و هم جهان ای مستقل است. هم زبان داستان او بینویسندهمعاصر فارسی 

 افرادِ ةهم ةترس و واهم یک از نویسندگان ایرانی دیگر نیست.های او شبیه هیچداستان

کشد و در این میان فرقی بین دارا و ندار، ارباب و رعیت، کلفت و جامعه را به تصویر می

چه در گذشته و چه برای آیندة ، اطمینان و آرامشیای که خانم خانه وجود ندارد. جامعه

  .آن وجود ندارد و همه در برابر آن یکسانند
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های زنان به دور از تلاش ابراهیم گلستان برای به تصویر کشیدن دغدغه -3-1-1

 شعارپردازی

ای پایبند به نویسی روی آورد. او نویسندهگرایی مدرن به داستانابراهیم گلستان با فرم

هایی را رقم های دیگر، تجربهسبک بود؛ اما آثار او از نظر روایی، تصویری و بسیاری جنبه

سابقه است. زند که بدون اغراق در ادبیات داستانی ایران در آن عصر غافلگیرکننده و کممی

است. فارغ از آن که ابراهیم گلستان در « زن»ها نگاه گلستان به مقولة یکی از این جنبه

وجود نیاورده است، زن در آثارش از نوع زنان در هتغییری در نقش و جایگاه زن بآثارش 

کند مدرنیستی و جدید تلاش می کاملاً ةشیورود و بههای زنانه فراتر میها و نوشتهداستان

نمایی درد درستی به تصویر کشد و به دور از شعارپردازی یا مظلومهتا دغدغة زن بودن را ب

خود را از تن دادن و تسلیم »، شا ترسیم کند. بنابراین گلستان از طریق آثارواقعی زنان ر

سازد و با نگاهی لة زن رها میئدر برابر گفتمان غالب در ادبیات در رویارویی با مس نشد

-پردازد. ازها و دنیای زنان میها، آرزوها، خواستهمتفاوت به جهان زن، به بازنمایی دغدغه

)صادقی،  «خانگی اثری نیست ةهایش از زن لکاته و یا فرشتها و داستاندر روایت ،رواین

1220 :32.) 

ا از دو عا رتوان این ادّاگر تغییر نگاه گلستان به جایگاه و نقش زن را بپذیریم می»     

برای موقعیت  ،ایرایج کلیشه ةگلستان برخلاف اندیش ،که. نخست آنتبیین کردمنظر 

چنین ذهنیتی در ادبیات داستانی تازگی دارد.  کننده قائل نیست.عییناجتماعی افراد نقش ت

های رایج در سازیکردن جایگاه فرد و فردیت در مدرنیسم و مبارزه با کلیشه برجسته

 «اجتماعی است-های این نگرش هنریر اجتماعی از ویژگیتفکّ ةادبیات داستانی در حوز

 (.132، ص1232)میرصادقی، 

تردید به  ةگرایی عصر خود در تقابل است. گلستان با دیدتگلستان با سنّنگاه جدید 

برد و در داشته، دست به قلم میمورد زن و جایگاه او بیان می ت و کلاسیک درآنچه سنّ

پردازد که تا پیش از آن وجود نداشته و با هایی میها و چهرهبه آفرینش شخصیت آثارش

اگر » ،نویسد. در نتیجهو پیرامون زنان، داستان می نگاهی خاص و جدید به زن و جهان

 های گذشته بدانیم، ابراهیم گلستان با اینتمدرنیسم ادبی را جدا شدن از فرهنگ و سنّ
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مورد بازاندیشی و بازنگری قرار داده است.  داستان متندر جداسازی، موقعیت زن را 

شود اما تی زنان نمییک و سنّجایگزین جهان کلاس های او جهان جدیدیاگرچه در داستان

-کاود و آن را از عمق پنهانی ذهن به سطح میاش را میدرستی درد زن و خاموشیهاو ب

منظر دوم را  (.31: 1220)صادقی،  «عنوان یک معضل بیان کندهها را بآورد تا مسائل آن

در نثر های روایی وجو کرد. یکی از شکلهای گلستان جستباید در شکل روایی نوشته

هایش به موسیقی واقع گلستان در نوشتن داستانکند. درشاعرانه و آهنگین او نموده پیدا می

گویند صلابت و استقامت وجود که مردان سخن می یعنی جایی روانی کلمات توجه دارد.

 (.30)همان: گویند احساس و نرمی دخیل است دارد و زمانی که زنان سخن می

به دزدی »زنان حضور دارند: یکی در داستانِ در دو داستان تنها تان، در آثار داستانی گلس

های این مجموعه از آثار طور کلی در داستانهب«. یادگار سپرده» دیگری در داستانِ و« هارفته

از « زنان»و ترس و وحشت  تیعدم امن (1: شوندبررسی می دو جایگاه زنان در ،گلستان

 .ای نامعلوم و مبهماز آیندهمة زنان ترس و واه (0 نامطلوب ةگذشت

  

 نامطلوب  ۀاز گذشت« زنان»ترس و وحشت عدم امنیت و -3-1-1-1

-می قصه این در من: »گویدمی «هارفته دزدی به »داستانِ اصلی موضوع دربارة گلستان

 با چندنشان دهم هر خوردمی هابتهبی جان به که را امزمانه سطحی وحشت و هول خواستم

 و نشد هول دست بازیچة و ریخت بیرون را هاترس این همة شودمی متناسب معرفت یک

آید کسانی به میکه از عنوان داستان برچنان( 132 :1277)گلستان، « گردید مسلّط خود بر

ناودان آمده  پندارد یکی از دو نفری که برای تعمیرِمی ،خانه اند و زینب، کلفتِدزدی رفته

شب رفته و دیگری در شیروانی خانه پنهان شده و منتظر است که نیمهبیرون از خانه بودند 

-خانه است از خانة ارباب دزدی کنند. نردبان هم پشتاز همراه همکار دیگرش که بیرون به

خانه که نمادی از هراس و فرار  کلفتِ جا ترس و هراسِبام خانه باقی مانده است و همین

شود و فضا به صورت مرموز و هراسناک توصیف شیده میست به تصویر کااز گذشته او 

 گردد. می

خانواده نمایندة قشر محروم جامعه در  عنوان کلفتِهرعیت ب –ارباب  زینب در نظامِ

دایمی جسم و روح  این هراسِ اکنون دارد وهراس از گذشته  اوکند. خانة ارباب کلفتی می
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هجوم قرار گرفته و ترسی ابدی در روح اوست. به دهد. امنیت گذشتة او مورد او را آزار می

 اندازد: و خیال می ها و تاریکی و صدا او را به وحشتهمین دلیل سایه

شب. اوه! اونوقت نردبون رو بر میدارن  جور منتظرن تا نصفِلابد حالا همین»-

ادی میاد، خوره. اما کی زهله داره؟ چه بکنه، به شیروونی میمیندازن پایین. وای! صدا می

 پس کجاس؟ لابد کشیدنش بالا دیگه. پدر سگ، –نیساوه! اما نردبون تو شیروونی که 

  (.2: 1203)گلستان، « رهکشیدنش. تو شیروونی که نمی حتماً

 ترسِ در اصل،شناسد. گیرد و کلفت و خانم هم نمیساختمان را فرا می ةترس زینب هم

 زینب با پسرِ ل داستان به ماجرای جنسیِدارد. گلستان در خلاریشه گذشته  در زینب

ها زینب کند که با ورود دخترهای مهمان ناتمام مانده بود و آناش اشاره میقبلی کارِصاحب

، اما ترس کندمیتی آنجا را ترک کردند. هر چند زینب پس از مدّتمسخر میاز این بابت را 

  .دوشمیو هول در وجود او ابدی و ماندگار 

پایه و اساسی است ریختگی و هول و هراس بیان در این داستان بیان به همهدف گلست

بزرگتری هستند که در آستانة  ةکه به جان مردم افتاده و خانه و اهالی آن نمایندة جامع

سیاست  ةو عوامل داخلی و خارجی در عرص 02دهة فاقات پر شتابِتحولات بزرگ و اتّ

با  شیخو یدرون یهاها و عقدهرنج ةدربار گرفتیم میتصم زینباگر . انددچار تردید شده

 ایخود پنهان کرده صادقانه آشکار سازد و  ریدرد دل کند و آنچه را در ضم مانهیصم یدوست

ها مواجه گناه و حقارت و در کمال خلوص و صراحت با آن حداقل، خود بدون احساسِ

شخصیت هر فرد در  .شدیدچار نمترس و وحشت  ینروا ةعارض ای به عقده گاهچیشود، ه

گیرد و در آینده حساسیت او به محیط زندگی در قبال اش شکل میهای زندگینخستین سال

: 1020خصوص کودکی او رخ داده است )خدیوپور، وقایعی است که در اطراف فرد و به

20.) 

 ی درونیِعنوان یک زن از طبقة رعیت و محروم جامعه، تردیدهازینب در این داستان به

موقعیت یک زن در جامعه است و از او  کند. تردیدهایی که ناشی از ناامنیِخود را بیان می

 مهمانِ دخترانِ مورد تمسخردست پسر ارباب و  ةراحتی بازیچموجودی منفعل ساخته که به

در  یعنی بیرونی آن ارباب و نمودِ ةعنوان یک زن در خانهشود. اگر زینب بخانه میصاحب
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او را به ترس و  ،معه امنیت عاطفی، شخصیتی و هویتی داشت هرگز توهمات واهیجا

ارباب نیز با  تنها زینب دچار هراس و تزلزل روحی است؛ بلکه زنِ. نهدادسوق نمیاضطراب 

و در این  ترسدمی که از نظر موقعیت اجتماعی در جایگاهی متفاوت با زینب قرار دارد؛آن

موقعیت خاص زنان جامعه را مورد هجمه . نویسنده و رعیت نیستله فرقی بین ارباب مسئ

ر و کنونی جامعه از هر قشر و طبقه و با هر نوع تفکّ زنِکه کند دهد و بیان میقرار می

ای که باشد امنیت اجتماعی و عاطفی و روانی ندارد و همین امر منجر به توهمات و سلیقه

 ست. ها شده اهای واهی در فکر و ذهن آنترس

ای که ارباب تنها در این است که زینب به دلیل موقعیت اجتماعی زینب و زنِ تفاوت

نیست و خواه ناخواه باید با وجود اعتراضی که نسبت به ترس و  لدارد قادر به تغییر و تحوّ

بر  ،هاارباب قادر است با وجود سرزنش زنِ خود دارد این هول و ترس را بپذیرد، اما ةواهم

خانواده به تکاپو وا دارد. در  امنیتِ اش تأثیر بگذارد و مرد را برای ایجادعه و خانهمرد جام

اجتماعی و عاطفی  اعتمادی او نسبت به امنیتحاکی از بی ،ترس زینب :مجموع باید گفت

روح او را به تلاطم افکنده و حاضر نیست مجدداً  ،اوست. ترس از وقایع گذشته و تکرار آن

همین دلیل در تکاپوی ایجاد امنیت برای خود هست و همین امر بیانگر د و بهآن را تجربه کن

 تلاش زنان برای تغییر موقعیت و جایگاه خود در جامعه به هر روش و سیاقی است. 

  

 ترس و واهمۀ زنان از آیندة مبهم و نامعلوم عدم امنیت و -3-1-1-0

مبهم و نامعلوم در دل ة ندبر ترس و واهمة زنان نسبت به گذشته، گاهی آیعلاوه

که در حقیقت ادامة « یادگار سپرده» کند. در داستانِها ترس و واهمه ایجاد میشخصیت

احمد یک مبارز سیاسی است که یکی از دوستانش  است در آن،« آذر، ماه آخر پاییز»داستان 

شود که را فرستاده تا وسایل او را بیاورند. احمد سه سال است که رفته و دو سالی می

اش را ندیده. حال به همسرش نامه نوشته که برای معاش زندگی هر چه را صلاح خانواده

 بیند بفروشد: می

خودت را رنج مده. خوشی زندگی در این چیزها نیست. فردا همه چیز درست »-

خواهی بفروش. چه احتیاجی به هر چه می خواهد بکند.شود. بگذار امروز هر چه میمی
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دست بیاوریم. هر چه که در این هفرداست. باید آن را ب احتیاج ما به خودِ ... ؟!یماینها دار

 (122: 1203)گلستان،  «دست آوردن از دست برود چیزی نیستهراه ب

توانسته فروخته است و از زندگی با احمد تنها چیزهایی زن تا به امروز آنچه را که می

-که اکنون مریض شده و دیگر شمعدانی که برایش باقی مانده یکی پسرش هوشنگ است

 ةاند. دو یادگاری که یاد و خاطراش باقی ماندههایی است که از روزهای خوش زندگی

احمد بر خلاف گذشتة زینب که تیره و تار  زنِة د. گذشتنداراحمد را برای او تازه نگه می

روزهای بدون  و از هراسدداشتنی است، اما او از آینده میای زیبا و دوستگذشته است،

در ذهن و روان زن هاست. آنفروختن  وها یداشتن شمعداناحمد. بر سر دو راهی نگه

. مرگ احمد برای او پایان همة شودمیهمه چیز با مرگ همسرش احمد از هم پاشیده 

-ل میاست که زندگی را برایش قابل تحمّ –هوشنگ  -امیدهاست و فقط وجود یادگار او

از ها به تعبیری شدن شمعداندر واقع به حراج گذاشته»دارد. ه مقاومت وا میکند و او را ب

هستی زنی  ةهم شدنِپروازانه است. به حراج گذاشتههای بلندشدن آرمانبه حراج گذاشته

« بنددرحمی جز دریغ و حسرت هیچ طرفی بر نمیبی ةاست که از زندگی در چنین جامع

 (.32: 1220)عسکری حسنکلو، 

دادن پشتوانة زندگی زنانی است که با از دست ةعنوان نماینداحمد در این داستان به زنِ

باره آینده چون کابوسی وحشتناک در مقابل بازند و به یکخود را می خود، همة دار و ندار

های گلستان از امنیت عاطفی و روانی برخوردار نیستند. یا گیرد. زنان در داستانآنان قرار می

افکنده است و حال هراس نامعین در وجود آنان  ةزده کرده یا آیندها را وحشتآن ،گذشته

که اگر زنی در جامعه امنیت اجتماعی و روانی کافی داشته باشد گذشته و آینده هراسی در آن

احمد هر دو  کند. زینب و زنِحال زندگی میزمانِ کند، بلکه با سرزندگی در او ایجاد نمی

انگارند و حال این زنان هستند که ای هستند که حقوق زنان را نادیده میجامعهزنان  ةنمایند

 دهند.  های خود را در جهت بهبود شرایط انجام میتلاش

-ها بههای ذهنی شخصیتدادن تردیدها و تشویشاز طریق نشان»کند گلستان سعی می

با نوعی واخوردگی و یأس  نوعی به واکاوی جریانات اجتماعی روز جامعه بپردازد که البته

برند و یا پس های تاریک و سرد به سر میها در زنداناغلب مبارزان یا سال .یابدپایان می
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های خود دست یافته ای به آرمانحتی ذرهدر میان که شوند بدون آنتی کشته میاز مدّ

که حتی  ایراین واضح است در جامعهببنا (.130-131: 1، ج1277)میرعابدینی، «باشند

توانند ندارند زنان نمی مستقل و قابل مطرح شدن مردان هویت و استقلال شخصیت

ای از ترس و واهمه نسبت به جایگاهی لایق و رمانتیک داشته باشند و مجبورند در هاله

 . فقط به سپری شدن روزها بیندیشند ،گذشته و آینده

  

 اوهای کوتاه داستاندر « عشق و زن»شکل تازة ارتباط و بزرگ علوی  -3-0

های دادن شخصیتکه با قرار نویسانی استجمله داستاناز (1272-1032گ علوی)بزر

را به تصویر  هاآثارش در بستری از پیوندهای عاشقانه و عاطفی، تکامل فردی و اجتماعی آن

 02 دورة هایبیدادگری از است سندی «زندان هایپارهورق» کوتاه داستانِ مجموعه کشد.می

. است شده بیان عادی و سیاسی زندانیان هایگرفتاری و هارنج هایاداشت این در که ساله

و  «عفو عمومی»، «انتظار»، «دارستارة دنباله»، «پادنگ»داستان کوتاه:  2این مجموعه شامل 

 است.  «رقص مرگ»

حدودی اصلی های علوی، زنان نقش مهم و تا برخلاف گلستان و اعتمادزاده در داستان

بینیم. طوری که در هر پنج داستان این مجموعه نقش محوری زنان را میکنند بهرا ایفا می

 فساد ژرفای و شده تحقیر و خرد افتاده،پااز مردان و زنان چهرة هاداستان این در علوی»

 (.013: همان« )دهدمی نشان را جامعه

ای پیدا نیز جلوة ویژه« عشق»در ادبیات داستانی ایران، هر جا زن حضور دارد مفهوم  

عشق و »گیرد. در آثار بزرگ علوی کند و در جریان داستان نقش کلیدی را بر عهده میمی

 –های علوی داستان زنانِ» شکلی تازه و متفاوت به خود گرفته است.« ارتباط آن با زن

حاضرند همة زندگی خود را در راه عشق فنا کنند؛ زیرا  –ی تورگنیف هاچون زنان داستان

ها را چشاند؛ اما شرایط نامناسب اجتماعی آنتنها عشق مفهوم واقعی زندگی را به آنان می

وی از عشق و پیوندهای عاطفی  (.002)همان:  «راندروزی میبه سوی شکست و تیره

بازنمایی اختلاف طبقاتی در روابط  ها ودادن بلوغ جسمی و فکری شخصیتبرای نشان

فقر و سایر  ها، گرفتارها بهره گرفته است. البته از آنجا که اغلب این شخصیتعاطفی آن

 .خوردهای زیادی به چشم نمیهای آتشین نشانهمعضلات اجتماعی هستند، از عشق
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شهوت  ةزیچنظر علوی به زنان بر خلاف بسیاری از نویسندگان این دوره که او را با

سوی کئس بهخانم کوچیکاگر « پادنگ»آمیز همراه است. در داستان دانند با مهری لطفمی

-او آن ةاست و چهر -شوهرش -رگی غلامحسین مهری و بیبی ةرود رفتار او نتیجآآ می

 بلکه همچنان قابل احترام و دلسوزی است.  شودتصوّر نمیقدر زشت 

گری زیرکی و فتنه در ایران مانند علوی شورانگیزی،دیگری  ةبین شاید هیچ نویسند

 .سو و فداکاری، پاکدامنی و مهرورزی او را از سوی دیگر توصیف نکردهایرانی از یک زنِ

 جادویِ نوازد و ضحاکِایران زندان بزرگی است که در آن رقص مرگ می ،در نظر علوی»

است و در این میان کسانی به مبارزه سیاه خود را بر آن کشیده  چادرِ ،کامهخود بختِنگون

-31: 1223)دستغیب،  «خرندنوشتی نامعلوم برای خویش میرخیزند و البته سبا آن برمی

30.)  

تا  ها. آنشودهای علوی زنان و زیبایی آنان تا پایان و حتی تا ابد حفظ میدر داستان

س وجود سراسر زیبایی و تقدّس و امید دهنده دارند. البته این پایان داستان حضوری مقدّ

عدم وجود عشق و علاقه در  شود.مردسالار می ةهایی از سوی جامعمهریگاه دچار بی

های ، نگاه مثبت زنان به ازدواج، توجه به زیباییو نگاه ابزاری به زنان زندگی زناشویی

قاومت های معنوان انگیزههزنان بحضور پرستی، روحی زنان، توجه به خرافات و خرافه

 ترین نمودهای تصاویر زنانه در آثار داستانی بزرگ علوی هستند. از مهم مردان در زندان،

 

 به زنان یو نگاه ابزار ییزناشو یعدم وجود عشق و علاقه در زندگ -3-0-1

خصوص مردان، نگاهی عاشقانه و هدر همة اعصار و قرون نگاه به زن از سوی جامعه و ب

مردسالار، مردان همواره در پی رسیدن به اهداف و منافع خود  ةعآمیز نیست. در جاممحبت

نیز  02هةرسیدن به اهداف خود قرار دهند. در د ةهر چیزی را وسیل ممکن است هستند و

توان انتظار داشت ستیز است. بنابراین نمیفضای حاکم بر جامعه، فضایی مردسالارانه و زن

« پادنگ»محض بپندارد. در داستان  در عطوفتِای زن را فرشتة عشق و ماکه چنین جامعه

هایی که پردازد که تنها شکل ساختاری آن رعایت شده. ازدواجعلوی به شناخت روابطی می

امور زندگی دارد. زندگی  گشاییِن جایگاهی ندارد و بیشتر جنبة گرهآعشق و علاقه در 
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غلامحسین که حتی همسرش  گیرد.در این داستان با عشق و علاقه شکل نمی کوچیک خنم

-او دیده نمی وجودِای گرمی و نشاط در بار هم ندیده است ذرهرا قبل از ازدواج برای یک

های زندگی کرده و اندک توجهی به زندگی و پول او را مشغول روزمرگی شود. حرصِ

با کوچیک خنم برای او تا ابد  یبرخوردهای سردچنین که  استطبیعی  خود ندارد. همسرِ

مانند هر فرد دیگری روح تشنة او به محبت و عشق خنم کوچیک و  نخواهد بودل ابل تحمّق

 دهد. که به عشق و علاقة کئس آآ روی خوش نشان می استم و مسلّ رداحتیاج دا

مردم ایران، فقط یک نفر است که به او  ةوقتی متوجه شد در این جهنم زندگی تود»-

نه آن  -های کئس آآ رسد از لبخندها و نگاهه به آب میای کگذارد مانند تشنهاحترام می

های آبی و مو بور های جوانی با چشمها و لبخندبلکه از نگاه -سر راهی ةکئس آآ نوکر و بچ

)علوی،  «ها و لبخندها را جواب دادآن نگاه و ت بردکرد، لذّکه از او محبت تراوش می

1220 :02.)       

-این دو خبر دارد، اما نه غیرتی از خود نشان می ةه از رابطکهمسر کوچیک خنم با آن

خواهد فقط ادارة یت دارد. آنچه او از کوچیک خنم مینه برایش چند و چون آن اهمّ دهد و

این دلسردی  .امور باغ و تلمبار و شالیزار است. مابقی رفتارها در چشم او جایگاهی ندارد

گل خنم نه تنها از غلامحسین بلکه از فرزندش هم که رود نسبت به زندگی تا آنجا پیش می

بار شود برای یکر نمیضتی که غلامحسین در زندان هست حتی حاکند و در تمام مدّدل می

تنها فرزندش را به گل خنم  هم به ملاقات او برود و با فراموش کردن مهر و محبت مادری،

 .کندسپارد و خانه را برای همیشه ترک میمی

 

 نگاه مثبت زنان به ازدواج-3-0-0

و آن  ردازدواج دا ةکوچیک خنم مانند هر دختر دیگری در آن روزها نگاه مثبت به مسئل

اما این نگاه مثبت به زودی به یأس و سردی  ددانای برای خوشبختی و سعادت میرا دریچه

گویند می»بیند: میخود را پژمرده  ةد و کوچیک خنم شادی و نشاط کودکانوشمیتبدیل 

 ةشوند. دربارای هستند که شکفته میروند مثل غنچهشوهرشان می ةدخترها وقتی به خان

 (.12)همان:  «کند. برای اینکه او پژمرده شدکوچیک خنم این مطلب صدق نمی

 



121 | .....شیوه های بازنمایی جایگاه اجتماعیبررسی و مقایسه     

 

 

 زنان یروح هایییبایتوجه به ز-3-0-3

گیرند و در ل بر حسب زیبایی ظاهری مورد قضاوت قرار میها در درجة اوّاگر چه زن

عرف، زیبایی روحی و  شوند؛ اما گاهی هم بر خلافِترازوی زشت و زیبایی سنجیده می

ایرج یک مبارز سیاسی و « داردنباله ةستار» گیرد. در داستانِها مورد توجه قرار میروانی آن

و  بوده است؛ اما اینک پس از تغییرهمراه زنان زیبارو با روزهای جوانی در انقلابی است و 

از نظر ظاهری و  روشنل فکری خود و روی آوردن به مبارزات انقلابی و سیاسی، به تحوّ

 .روشن او را دلباخته و عاشق کرده است دلربایی او توجه ندارد؛ بلکه زیبایی فکر و روحِ

زودی زندانی هافتد بتابد و با آن درمیایرج که خودکامگی و تاریکی محیط را برنمی

خاطر هشود و بفکری ندارد تا اینکه با روشن آشنا میراه ایرج همراه و همشود. در این می

  گردد.او می ةباختدیگر دلنزدیکی افکارشان به هم

های انسان است. هر بختیفکری که پشت سر داستان خوابیده است ناپایداری و نیک»-

بختی همچون ند. نیکدار را ببیدنباله ةفقط یک مرتبه ستارتواند میاش کس در زندگانی

شود. بعضی از این یک مرتبه هم مرتبه در زندگانی مردم پیدا میدار فقط یکدنباله ةستار

  (.72: 1223)دستغیب، «اندبرخوردار نشده

 

 مقاومت مردان در زندان هایزهانگی عنوانحضور زنان به-3-0-1

ز دارند. داستان، داستان انگیهمه فضایی غم« های زندانپارهورق»های مجموعة داستان

همین زنند. بهگناهانی است که در چنبرة سرنوشت و محیط منجمدی دست و پا میبی

های اجتماعی کوشد واقعیتعلوی می دلیل زندگی زندانیان سیاسی با هم تفاوت ندارد.

هوفمان، آثار آلن پو،  که درگونهآن –انگیز رؤیاها ای تاریک را که با خیالات هراسدوره

 جا دیوارهمین دلیل در آثارش همهشود با هم گره بزند. بهداستایوفسکی و ... دیده می

د و دری و زندان است ولی در ژرفای دل به طلوع مجدّهجا رنج و مرگ و درباست. همه

  (.73-77)همان:  «آزادی باور دارد

اند و جرم گناهنیان بیفضای زندان سنگین و سرد است و بدتر از آن، این که اکثر زندا

ل چنین فضایی نیازمند تحمّ. اندها این است که با استبداد و ظلم مخالفت کردهآن ةهم



101 | 1020پاییز ، 20، شمارة 7جستارنامة ادبیات تطبیقی، سال    

 

دیدار همسرشان روزها و  ای قوی و دلیلی نیرومند است. اکثر زندانیان به شوقِانگیزه

همسرشان  آورند تا بتوانند در کنار خانه و خانواده وفرسای زندان را تاب میهای جانشب

-آور زندانیبه دیوانگی هراس« انتظار»انگیزی را تجربه کنند. داستان روزهای خوش و دل

 اش بوده:  است. او از کودکی عاشق دختر خاله« م»ای به نام 

اند. عکس این دختر خاله را توی جیبش اش را نامزد او کردهاز بچگی دختر خاله»-

اساسی دیوانگی او همین علاقه به دختر خاله  تزنم که علّگذاشته بود و من حدس می

بوده است. برای اینکه همین دختر خاله در بچگی روزی به او گفته بود که من تو را 

خواست با دیگران فرق های دیگر نباشی و او هم میدوست دارم به شرط آنکه مثل بچه

ختر خاله است. چه داشته باشد. حالا راستی با دیگران فرق دارد. هنوز هم در انتظار د

 (.20: 1220)علوی،  «های مهیجی!چشم

ل کند و تمام تلاش خود را همین عشق باعث شده بود که بتواند روزهای زندان را تحمّ

 .عمل بپوشاند و با دیگران متفاوت باشد ةاش را جامدختر خاله ةداد تا خواستانجام می

فرسای های سخت و طاقتنیز عشق به وجود یک زن، روز« عفو عمومی»در داستان

ای است ها و خاطرات زندانیکند. این داستان یادداشتل میزندان را برای زندانی قابل تحمّ

ت و ترس بسیار آن را به خارج از زندان نویسد و با مشقّکه مخفیانه برای همسرش نامه می

 فرستد. می

و من از فراغت  ر نیستگویم که بی تو برای من زندگی میسّببولی جان من نمی»-

ها را کنار بگذاریم. اما با تو یا بی تو زندگی برای من یکسان پرانیاین دروغ ،میرم نهمی

تی؟ اما نه، نه، غیر چه لذّ ... چه نعمتی، نیست. فرض کنیم که من آزاد شدم با تو. آه!

 (.67-66)همان:  «توانم بکنم...ر نمیممکن است، من یک چنین خوش بختی را تصوّ

قصر نیز  زندانِ ةهای تیرسرشار از عطر زندگی است. او حتی در شب ،ز نظر علوی زنا

جوشد. رومانیسم ستایشگر زیبایی زن و آهنگ موسیقی است. نیروی زندگانی در علوی می

های پارهورق ةزند. از آنجا که مجموعانزواجویی و بیزاری از اجتماع دور می ةاو گرد اندیش

هایی است مرتبط با زندانیان سیاسی، به همین جهت حضور زنانی تانمجموعه داس ،زندان

 .های دوری و حبس را تاب بیاورندبتوانند سالمردان مقتدر و صبور نیازمند است تا 
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رعیتی و  -های اعتمادزاده بر پایۀ نظام ارباب نمود جایگاه زنان در داستان -3-3

 مردسالاری  

تنها دو اثر او در  (1232-1222)به.آذین() اعتمادزادهبه محمود از میان تمام آثار منتسب 

 که در سال« پراکنده»مجموعه داستان کوتاه  نوشته و منتشر شد. یکی از این آثار، 02دهة 

، «زیور»، «آینه»های: داستان کوتاه شامل داستان 6به چاپ رسید. این مجموعه شامل  1202

را در بیان  هااست که اعتمادزاده آن« علی گابی»، «مریم»، «میوة بدبختی»، «در جستجو»

: شوددیده می های او همه نوع آدممسائل اجتماعی روزگار خود نگاشته است. در داستان

 اعتمادزادهدر مجموع این اثر  . دار و فقیر، ارباب و رعیت و ...پول سواد،کرده و بیتحصیل

ر در فرع ماجرا قرار دارند. با این حال بیشت های زنبیشتر مردگرا است و حضور شخصیت

 وجو کرد.توان جایگاه آنان را در بین مردان جستمی

است که آن را در سال « سوی مردمبه» اعتمادزاده در این دوره مجموعة داستانِ اثر دیگر 

مردگرای  ةچهرداستان کوتاه است. در این مجموعه داستان  2به چاپ رساند و شامل  1207

این  داستان کوتاهِ 2شود چرا که از میان این اثر با وضوح بیشتری دیده می جامعه در

به وضعیت زنان پرداخته و در آن ، «فاطمه خانم و عاشقش» ،مجموعه تنها در یک داستان

کند که در زندگی با سردی شریک نویسنده ماجرای عشق و دل دادگی زنی را بیان می

 مرد دیگری شده است.  ةرو است و حال دلدادبهاش روزندگی

راه، هرو هستیم. زنی فقیر و ساکت و صبور، مطیع و سربما با دو نوع زن روبه در آثار او

ای جز سازش ندارد و دیگر زنی ثروتمند، بدجنس و محروم و بدبخت که در زندگی چاره

 جوانیِ نویسنده با خلق چنین زنانی فضایی سیاه و سفید برای آنان ترسیم کرده است. .خشن

ای بیش از او در ثروتمند هم ثمره اش بر باد رفته و زنِمحروم به دلیل فقر و بدبختی زنِ

ها خطی کشیده شود و یکی زیر زندگی ندارد؛ اما همین ثروت و دارایی باعث شده بین آدم

: 1237)باقری،  نوار سفید و روشن به بدبختی خود بیندیشد و دیگری در تاریکی و ظلمت

077) . 

-نظام ارباب ةهای اعتمادزاده که بیشتر بر پایبرخی نمودهای جایگاه زنان در داستان

تفاوتی توان در موارد ذیل خلاصه کرد: بیروزگار اوست را می ةجامع ةرعیتی و مرد سالاران
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بازی و سردی رفتار مردان نسبت به زنان، روحیة حسادت و بدبینی زنانه، خیانت و هوس

 سقط جنین. ، تحصیلات وزنان نسبت به طلاقمردان، دیدگاه 

 

 رفتار مردان نسبت به زنان یو سرد تفاوتییب -3-3-1

کرده و سو تحصیلبا زنی سر و کار داریم که از یک« فاطمه خانم و عاشقش»در داستان 

امروزی است و از نظر مالی هم وضعیت خوبی دارد؛ اما از سویی دیگر در زندگی مشترک 

ازدواج کرده که شور و هیجان عاشقانه در وجود او نیست و صبح تا شب خود با مردی 

همین دلیل زندگی برای فاطمه خانم با چنین مردی های خود است. بهدرگیر روزمرگی

  .ابیت نداردجذّ

پردازد. اینجاست که شخصیت زن داستان در ذهن خود به مقایسة مردان اطراف خود می

سواد و روستایی و از سویی دی بدون شور و شوق، بیهمسرش، مر قلی،سو نجفاز یک

گفتار و سر زنده. طبیعی است که دل او کرده و جوان، خوشدیگر محسن، یک مرد تحصیل

 به کدام سمت تمایل خواهد داشت: 

دید و رو میبهقلی را با محسن روخانم در این چهار ماهه هر وقت که نجففاطمه» -

آمیز و گفتار پر معنای یکی را با آواز نرم و طعنه ةان عامیانصدای زمخت و شکسته و سخن

باریک و لطیف و موهای خرمایی و لباس  ةسنجید و نگاه حسرت بارش از چاندیگری می

آن  ةهای چرک و بدقوارهای آلوده و رختاین یک سر و ریش نتراشیده و دست ةاتو کشید

مقدمه و گفتگو از شوهرش روز بی شد که یککرد، فکرش متوجه این میدیگری سیر می

زندگی با چنین  (.70: 1207)اعتمادزاده،  «ش را از سر خود کم بکندطلاق بگیرد و شرّ

انتخاب مرد دیگری بدهد و از او شور و  ةکند تا به خود اجازمردی است که زن را وادار می

 شوق زندگی و عشق جوانی را بخواهد. 

 

 زنانه ینیحسادت و بدب ۀیروح -3-3-0

نقش مهمى در حفظ کانون خانواده خود  شىِیو دوراند ىیگرابا درونهمواره « زن، مادر»

را  دادهایاز منطق مرد، رو شیپ اشزهیثبات و آرامش آن برعهده دارد. با غر جادیو ا
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تلاطم درونى و  یبها هحتی ب ؛را فراهم کند هیکوشد تا آرامش بقمى ؛کندمى نىیبشیپ

 بینیم.ها میاما گاهی رفتارهای خلاف عرف از آن .(011: 1021فغانی، ) خودش شگىیهم

به انجام  را هاآن هخوریم که حسادت زنانهای اعتمادزاده گاه به زنانی برمیدر داستان

، با وجود آنکه «خانم و عاشقشفاطمه» در داستان .دهدمیسوق عرف  کارهایی خلافِ

از نظر تحصیلی فردی درس خوانده است و از نظر خانم شخصیت اصلی داستان یعنی فاطمه

آموزگار روستا حس  مالی هم در رفاه نسبی قرار دارد؛ اما باز در برخورد با زندگی محسن،

او را  چرا که زنِ ؛محسن دیدی منفی دارد شود و نسبت به زنِحسادت او برانگیخته می

ر خودش هم درس خوانده همس ستخواداند. او دلش میشایستة داشتن چنین همسری نمی

زند اما حال که میاجتماعی مناسب داشت و هم اینکه شور جوانی در او موج  ةبود و وجه

هایی که برای کند و در تمام نقشهمحسن احساس حسادت می چنین نیست نسبت به زنِ

ر های داشته و نداشته تحقیکشد آسیه را با انواع و اقسام عیبدست آوردن او میهمحسن و ب

  (.77-76 :1207اعتمادزاده، ) کندمی

ای است که کرده و مرفهیک زن تحصیل ةخانم در این داستان تا حدودی نمایندفاطمه

محروم جامعه بود در  ةسواد و از طبقدچار بحران عاطفی شده است. شاید اگر او هم زنی بی

عا و دارویی که شد و با دحر و جادو میدست به دامن سِ ش همخود ،چنین بحران روحی

بار شخصیت اما این ؛کرد او را از چشم شوهرش بیندازدداد سعی میبه خورد آسیه می

ولی از آنجا  کرده است و طبیعتًا دیدی متفاوت نسبت به این امور داردداستان فردی تحصیل

کند با حرف و سخن به مطلوب مورد نظر تواند با احساس خود کنار بیاید سعی میکه نمی

د برسد و در این میان حاضر است مال و دارایی خود را نیز هزینه کند. در این داستان خو

کند و با چشم نهادن بر سالارانه به ماجرا نگاه میشخصیت اصلی زن ماجرا تا حدودی مرد

رف رسیدن به آرزوها دیگر را تنها به صِ زن بودن خود شخصیت، انسانیت و هویت یک زنِ

 سازد.گدمال میهای خود لو خواسته
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 مردان بازیو هوس انتیخ -3-3-3

-بازی و خیانت مردان نسبت به زنان یکی از مسائل اساسی مطرح شده در داستانهوس

شود و نویسندگان این دهه است که مربوط به قشر و طبقة خاصی از جامعه نمی های کوتاهِ

 پراکندهاز مجموعة « زیور»دازد. در داستان انهر فردی را با هر لباس و جایگاهی در خطر می

کشد که عاشقانه یکدیگر را دوست زندگی زن و مردی را به تصویر مینویسنده اگرچه 

 بازی خود با زیور،دنبال هوساش است؛ اما مرد بهآل برای مرد زندگیدارند و زن، زنی ایده

عنوان زنی از طبقة محروم هم به کند و زیوررابطة پنهانی برقرار می ،خدمتکار نوجوان خانه

ای از شود اختیار و ارادهخانه که در واقع ارباب او محسوب می و رعیت جامعه در برابر مردِ

 . (12)همان:  های ارباب خود استبازیشدن در برابر هوسخود ندارد و ناگزیر به تسلیم

بازی و نان را به هوسدهد که آنچه مردان و زهای خود نشان میاعتمادزاده در داستان

کشاند کمبود و کاستی در زندگی نیست بلکه گاه ممکن است در عین تخریب زندگی می

دل خیال و هوس پرورانده شود و حتی گاه ممکن است با علم  ، درعشق و علاقه به زندگی

تی آنی و زودگذر ترجیح داده شود و این چیزی نیست جز نتیجة لذّ ،به حلال و حرام خدا

گردد و زن جامعه راحتی در پی هوسی پایمال میامعة مردسالاری که حقوق زنان بهیک ج

قادر نیست در مقابل این ستم ایستادگی کند. اینجاست که گاه چون زیور بر بدبختی سرشت 

ها کند و به کلفتی در خانهخندد، گاه چون سکینه زندگی آرام خود را رها میخود می

 .پذیردخود را بر خلاف میل باطنی می بازی شوهرِسیه هوسدهد و گاه چون آرضایت می

 زنان نسبت به طلاق دگاهید-2-0

لة طلاق اشاره ئبه مس ینوعبه سندگانینو 02کوتاه دهة  یهادر اکثر داستان باًیتقر

زنان  یقرار داد. گاه یآثار دو نوع طلاق را مورد بررس نیتوان در ایکه میطورهاند بکرده

 یبازهوس ،یدر فرزندآور ینبودن، ناتوان بایز ،یجسمان یهاتیمحدود یبرخ لیبه دل

. شوندیرو مجبرانه روبه ییهاعنوان هوو با طلاقهب باتریو ز ترجوان یمردانه و آمدن زن

بهتر در  یاندهیتر و آروشن یایاست که بعد از آن هم زندگ یعیگونه موارد طبنیادر

در  نکهیا ایو  گشتندیبازم یسرافکنده به خانة پدر دیبا ای رایزد. ها نخواهد بوانتظار آن

از سر  یینوع جدا کیو طلاق،  ییجدا نیشدند و ایمشغول م یخانة اربابان به خدمتکار
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. میشویرو مله روبهئمس نیاز برخورد با ا گرید یاجبار از طرف مقابل بود. اما گاه با نوع

امر  نیدر ا یدارد و تا حدود یی تمایلزن داستان خود به جدا تیکه شخصیطورهب

 هست. شنهاددهندهیپ

و به پشتوانة  تابدیخود را برنم یمرد زندگ هایتفاوتییرفتار و ب سردی «خانمفاطمه»

از طلاق  ن،ی. بنابراندبیمی ترخود روشن یبرا ییرا بعد از جدا ندهیکه دارد آ یمال و اموال

حاضر است  اشکنونی بارِسرد و کسالت زندگی از شدنرها خاطربه حتی و ندارد واهمه

 خود فراهم کند. یبرا ندتریخوشا اییو اموال خود را بدهد تا بتواند زندگ مالاز  یقسمت

د فهمد سیّبعد از آنکه می ،شخصیت اصلی داستان ،نیز سکینه« میوه بدبختی»در داستان

د غضنفر و دلدادگی دارد از سیّ دل ةهرش سکینه رابطبا خوا ،روحانی معتبر محل ،غضنفر

زدنی برای زنی که ای است مثالخواهد که او را طلاق بدهد. سکینه در این داستان نمونهمی

دهد. های پیاپی هر بار پایگاه و موقعیت اجتماعی خود را تغییر میها و طلاقبا ازدواج

خانواده و مرگ پدر مجبور به ازدواج با  ستیِدلیل تنگددختری از طبقة پایین جامعه که به

شود و با تغییر پایگاه اجتماعی خود از طبقة پایین به طبقة مردی از طبقة روحانیت می

مجدداً به طبقة اجتماعی خود  ،کلفتی در خانة ارباب وگرفتن آید؛ اما بعد از طلاقمتوسط می

از مظاهر و روابط زندگی طبقة  شیوة زندگی این گروه از زنان مخلوطی»ردد. گباز می

  (.107-100: 1230)کمالی،  «متوسط و پایین اجتماع است و هویت مستقل و ایستا ندارد

 

 تحصیلات-3-5

 های اعتمادزاده چندان امکانات تحصیلی برای زنان مهیا نیست و اندک سوادِدر داستان

-مردان به هااین داستان درشود. همان تحصیلات ابتدایی ختم میها بهخواندن و نوشتن آن

-رفتند. ازخواندند و حتی برای تکمیل یا ادامة تحصیل خود به اروپا نیز میراحتی درس می

های وی ما با زنانی که تحصیلات آکادمی و دانشگاهی داشته باشند کمتر در داستان ،رواین

دلیل فقر و تنگدست بهپدرش  سکینه بعد از مرگِ« بدبختی ةمیو»در داستان  کنیم.برخورد می

شود. این شوهر فرستاده می ةت کوتاهی به خانخانواده قادر به تحصیل نیست و بعد از مدّ
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-م و اهل علم و مباحثه بوده بلکه همسرش نیز درسدر حالی است که نه تنها پدرش عالِ

 .شدن در سر دارد مجتهد یِخوانده و در لباس روحانی است و حتی خیال

نیز پروین دختری است از طبقة معمولی و متوسط جامعه که در سن « ورزی»در داستان 

در مقابل همسرش دکند و چندان امکان تحصیل برای او فراهم نیست.سالگی ازدواج می 12

: دهدکرده و دانشگاهی است که پس از ازدواج نیز تحصیلات خود را ادامه میفردی تحصیل

 رستانینداد. او در خانه ماند و من به دب یرییتغ چیما ه یزندگ یدر روش عاد ییزناشو»

 یامتحان خروج رداوریگ من سخت در ،گذشته سالِ بهشتیآخر ارد یروزها ...رفتم 

 ةسرگرم گرب نیاز آنکه عادت من بود خود را آماده ساختم و پرو شیدانشکده بودم و ... ب

 (.10-11: 1207اعتمادزاده، ) .«دینامیم یکه سوسکبود  یکوچک

 

 نیسقط جن-3-1

شود. تنها در سقط جنین در بسامد بسیار کم دیده می مسئلةهای اعتمادزاده در داستان

گرم نبودن زن داستان توان در دلوجود دارد که البته ریشة آن را می مسئلهاین « مریم»داستان 

لاع و بدون اطّزن این کار را  البته دار شدن دانست کهنسبت به زندگی و ترس از فرزند

 دهد: آگاهی همسرش انجام می

به سراغ پزشک رفتم و او را به بالین بیمار آوردم. دکتر آنچه را که من از دهان مریم »-

انداخت و پرده به من باز گفت. ... آری این دفعة دوم بود که مریم بچه مینتوانستم بشنوم بی

 (.67)همان:  «دانستممن نمی

 متفاوت صورتبه یو گلستان هر چند در موارد ی، بزرگ علودر آثار اعتمادزاده« زنان» 

 سندگانینو گرایواقع دگاهید رتأثی تحت هاشده از آنارائه ریتصو تکلی اما اند؛شده بازنمایی

گیری به که در بخش نتیجه اردد گریکدیبا  یاری، نقاط اشتراک بس02داستانِ کوتاه در دهة 

پردازیم و در اجتماعیِ جایگاه زنان در آثار این سه نویسنده میها و نمودهای مقایسة مؤلّفه

 گردد.نهایت، این نتایج به صورت جدول ارائه می
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 گیری نتیجه-1

در مقام مقایسه و بیان شباهتِ نظر این سه نویسنده در مورد زن و  های پژوهشیافته

هر سه نویسنده از امنیت  هایدر داستان« زنان»حاکی از آن است که:  02جایگاه او در دهة 

عاطفی و اجتماعی برخوردار نیستند و در این زمینه فرقی بین زن طبقة مرفه، متوسط و پایین 

های مردانه و بازیها درگیر هوسسواد وجود ندارد. آنکرده و بیجامعه و یا تحصیل

و  شوند و برای گریز از این مشکلات به خرافات و طلسمشکست عاطفی و احساسی می

 ةددیبیقشر آس ةندین نمااین این زنا دهند.برند و  به طلاق تن میجادو و جنبل پناه می

ای و قابل ارائه مستقل تیو شخص تیهومانند مردان جامعه  و در نهایت جامعه هستند

 .ندارند

های موجود در دیدگاه این سه نویسنده در مورد زن و جایگاه آنان در در مورد تفاوت

داستان، ما  6گلستان از بین  «زِییآذر ماه آخر پا»در مجموعه داستان کوتاه باید گفت:  02دهة

به حضور زنان اهمّیت داده شده  %22بینیم یعنی حدود حضور زنان را تنها در دو داستان می

 2داستان این مجموعه در  6از مجموع  «پراکنده»داستان و اعتمادزاده در مجموعه 

( به زنان اجازة %11تنها در یک داستان ) «سوی مردمبه»( و در مجموعه داستان %22داستان)

علوی که  «های زندانِپارهورق»ست که در مجموعه داستان حالیحضور داده است. این در

 آنان. %122ان حضور دارند و این یعنی حضور ها زنداستان دارد در تمام داستان 2مجموعاً 

سواد و از طبقة فرودست جامعه کند بیها صحبت میاغلب زنانی که گلستان از آن 

کنند و اغلب از قشر پیدا می های اعتمادزاده نیز کمتر فرصت تحصیلهستند. زنان در داستان

همه نوع زنی اعمّ از:  های علویکه در داستانصورتیمتوسط و پایین جامعه هستند در

 دار و فقیر وجود دارد.سواد، پولکرده و بیتحصیل

دانند نظر علوی به شهوت می ةرا بازیچ زنخلاف بسیاری از نویسندگان این دوره که بر 

علوی زنان و زیبایی آنان تا اعتمادزاده و های در داستان آمیز همراه است.زنان با مهری لطف

-در س و امیددهنده دارند.شود و تا پایان داستان حضوری مقدّحفظ میپایان و حتی تا ابد 

ها، بازیچة شهوت قرارگرفته شدن زنان های گلستان ریشة همة ترسکه در داستانصورتی

دهنده و انگیزه و بیشتر انگیزههای اعتمادزاده و علوی زنان تا حدودی بااست. در داستان
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های گلستان پر از ترس و وحشت و دلهره نان در داستانکه زصورتیبخشنده هستند درامید

دهنده تواند انگیزهنسبت به گذشته و آینده هستند و کسی که خود سرشار از ترس باشد نمی

 و امیدبخشنده باشد.

های اعتمادزاده نیز زنان شود. در داستانهای گلستان عشق چندان دیده نمیدر داستان

شوند و به خیانت و طلاق علاقگی میعشقی و بیدچار بی ها در زندگی زناشوییداستان

ای دارد. در های علوی عشق تقدسّ ویژهست که در داستانحالیکنند. این درفکر می

-یسوادیها، بیپرستخرافه ریتحت تأث از افراد جامعهی فردعنوان مجموع، زن در این دهه به

است.  دهینرس یکند و هنوز به روشنگریم یاست که در آن زندگ یاجامعه یهایها و نادان

 .تگذشته اس یو خراف یتسنّ دیعقا ریندارد و اس یاز خود استقلال چنداناو 

-های جایگاه زناان در داساتان  ها و تفاوتمیزان درصد حضور زنان، شباهت ان،یدر پا 

 :گرددیم میترس جدولدر قالب از دید این سه نویسنده  02های کوتاهِ دهة

 

 
درصد حضور  حضور زنان در داستان تعداد کل داستان نام مجموعه داستان نویسنده نام

 زنان

 %22 داستان 0در  داستان 6 «آذر ماه آخر پاییز» ابراهیم گلستان

 «پراکنده» محمود اعتمادزاده

 «سوی مردمبه»

 داستان6

 داستان2

 داستان 2در 

 داستان  1در 

22% 

11% 

 %122 داستان 2در  داستان 2 «زندانهای پارهورق» بزرگ علوی

های کوتاهِ گلستان، اعتمادزاده و بزرگ : میزان حضور زنان در مجموعه داستان1جدول شمارة 

 02علوی در دهة 

*** 
ابراهیم  هاشباهت

 گلستان

محمود 

 اعتمادزاده

بزرگ 

 علوی
    عدم امنیت روانی و اجتماعی زنان
-درگیر شدن زنان با هوسبا وجود ننگاه مثبت به ازدواج 

 های مردانه و شکست عاطفی و روحی بازی

   
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    نداشتن هویت مستقل

    دیدة جامعهزنان نمایندة قشر آسیب
    درگیر شدن زنان با خرافات

زن  گاهینسبت به جا یگلستان، اعتمادزاده و علو دگاهیموجود در د هایشباهت :0جدول شمارة

 02ةکوتاه ده هایدر مجموعه داستان

 

 
 بزرگ علوی محمود اعتمادزاده ابراهیم گلستان هاتفاوت

 %122 %11و  %22 %22 هادرصد حضور زنان در داستان

 سواد و اغلب بی میزان سواد و طبقة اجتماعی زنان

 از طبقة پایین جامعه

 سواد واغلب زنان بی

 از طبقة متوسط 

 کرده وهم تحصیل حضور زنان

 سواد و از طبقة متوسط هم بی 

 و مرفه جامعه

 زن تا ابد مقدّس و زن حضوری مقدّس دارد. زن بازیچة شهوت است. تقدّس زن

 قابل احترام است. 

 بودن زن دهندهمیزان انگیزه

 در زندگی

 زن سرشار از ترس 

 انگیزگی.و وحشت و بی

 دهنده وانگیزه

 امیدبخشنده 

 دبخشندهیو ام دهندهزهیانگ

با وجود تقدّس عشق درگیر شدن  رنگ بودن عشقکم جایگاه عشق نسبت به زن

 زنان به خیانت و طلاق

 عشق مقدّس است. 

های موجود در دیدگاه گلستان، اعتمادزاده و علوی نسبت به جایگاه زن : تفاوت2جدول شمارة 

 02های کوتاه دهةدر مجموعه داستان

 

 منابع

  هاکتاب

 ، تهران: آگاه.پراکنده(، 1202اعتمادزاده، محمود، )-1

 ور.، تهران: شعلهبه سوی مردم(، 1207، )_______________-0

، نویسهای زنان داستانزنان در داستان:  قهرمانان زن در داستان(، 1237، )باقری، نرگس-2

 تهران: مروارید. 

 چاپ سوم، تهران: نگاه.   های زندان،پارهورق(، 1220، )د مجتبیسیّ بزرگ علوی،-0
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، ترجمة محسن سلیمانی، تهران: نویسیهایی دربارة داستاندرس(، 1232، )بیشاپ، لئونارد-2

 سورة مهر. 

 ، تهران: فرزانه. نقد آثار بزرگ علوی( 1223، )دستغیب، عبدالعلی-6

 تهران: امیرکبیر.  ،حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران(، 1262، )های فرهنگیدفتر پژوهش-7

 ، تهران: قطره. های ادبیمکتب (،1222، )شمیسا، سیروس-3

آثار  یمعاصر نقد و بررس یداستان اتیو نقد ادب ینشانه شناس ،(1220)، لای، لیصادق-2

 ، تهران: سخن.احمدلآگلستان و جلال میابراه

، های ابراهیم گلستانهایش(نقد داستانزمانه و آدم(، )1220، )عسکری حسنکلو، عسگر-12

 تهران: اختران.   

 ، تهران: آگاه. گرایی در ادبیات داستانی معاصرواقع (،1236، فدوی، )شکری-11

 ، چاپ دوم، تهران: روزن.  آذر، ماه آخر پاییز (،1203، )گلستان، ابراهیم-10

 ، تهران: ویدا.  هاگفته (،1277، )____________ -12

 ، تهران: اشاره. آور معاصر ایرانهای نامنویسداستان (،1232، )میرصادقی، جمال-10

  ، تهران: چشمه.نویسی ایرانصدسال داستان (،1277، )میرعابدینی، حسن-12

هنری جهان تا پایان  –های ادبیها و جنبشها، سبکمکتب (،1232، )الدیننوری، نظام-16

 ، چاپ سوم، تهران: زهره. قرن بیستم

 ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.نظریۀ ادبیات(، 1232وارن، آوستن و ولک، رنه، )-17
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